
به رغم جو سازی شــدید مقامات آمریکایی و جریان غربگرا در ایران مبنی بر بی گناهی جیسون رضاییان، اتهامات 
سنگین امنیتی که متوجه وی بود، عبارت بود از نفوذ در اماکن مهم دولتی، افشای برنامه های ضدتحریمی ایران از جمله 
هویت واســطه های تجاری و ماهیت شرکت های همکار ایران در پروسه دور زدن تحریم ها و البته جاسوسی از برنامه 
هسته ای ایران. رضاییان مدتی مسئول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی ها در تهران بود و از فردای دستگیری، آمریکایی ها 
درخواست داشتند او آزاد شود، به ویژه در پوشش مذاکرات هسته ای جان کری مکرر از وزیر وقت امور خارجه کشورمان 
درخواســت می کند که جیسون آزاد شود. در یکی از جلسات نیز ظریف در پاسخ به اصرار آمریکایی ها می گوید در 
تهران او را جاسوس می خوانند و جان کری در پاسخ می گوید نه! او یک جاسوس نیست بلکه یک خبرنگار است، اما 
فقط آمریکایی ها نبودند که خواستار آزادی بی قید و شرط جاسوسشان بودند. در داخل کشور نیز از وزیر امور خارجه 
گرفته تا مشاور عالی رئیس جمهور، با اظهارات و مصاحبه هایشان، سعی در بی گناه جلوه دادن جیسون رضاییان داشتند.

خبرنــگاری نیابتی برای رســانه های ضدانقلاب به ایــن صورت بوده 
که این افراد خوراک خبری سفارشــی معاندیــن را تولید می کردند و 
وبســایت »دیده بان آزار« )برای سیاه نمایی مربوط وضعیت زنان ایرانی 
راه اندازی شده است( که سردبیر آن فردی دو تابعیتی ایرانی انگلیسی 
با نــام »غنچه قوامی« اســت، بلافاصله تولیدات این دو را پوشــش 
می دادند تا جایی که برخی مطــرح می کنند که الهه محمدی و نیلوفر 
حامدی به عنوان دبیران دورکار این وبســایت معاند کار می کرده اند. 
نگاهی به وبســایت به خوبی نشــان می دهد که مطالبی با نام همین 
دو خبرنگار در این وبســایت ضدانقلاب درج و منتشــر شده است.

شــهروند  زاغری،  نازنیــن 
 ۱۵ که  بود  بریتانیایی  ایرانی- 
خروج  هنگام   ۱۳۹۵ فروردین 
از ایران به مقصد انگلســتان 
براندازی  اتهام مشارکت در  به 
از  ایران  اسلامی  نرم جمهوری 
و  مؤسسات  با  همکاری  طریق 
شرکت های خارجی دستگیر و 
به زندان منتقل شد. زاغری از 
در  که  است  جمله جاسوسانی 
انگلیس  برای  پوشش خبرنگار 
ایران جاسوســی می کرد،  در 
در سال ۹۵  زاغری  دستگیری 
منجر به دســتگیری ۵۰ نفر از 
عوامل جاســوس انگلیس در 
این شکل  به  و  بود  ایران شده 
یکی از مهلک ترین ضربه ها به 
ســرویس اطلاعاتی بریتانیا با 

دستگیری زاغری وارد شد.

سیاسی
Siyasi @kayhan.ir
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چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲
۹ ربیع الثانی ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۴۲۷

سیاسی
Siyasi @kayhan.ir

نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار روزنامه های اصلاح طلب که به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا 
محکوم شده اند، با خبرنگار فراری در خارج از کشور، اقدامات خود را هماهنگ می کردند.

پرونده دو خبرنگار روزنامه های اصلاح طلب »نیلوفر حامدی« )شرق( و»الهه محمدی« )هم میهن( حائز نکات 
قابل توجهی درباره همکاری این دو فرد با عوامل سازمان های جاسوسی بیگانه از جمله نهادهای وابسته به سازمان 

سیا برای اجرای عملیات ضدامنیتی با رویکرد »جنگ ترکیبی و براندازی نرم« است.
شرکت الهه محمدی و نیلوفر حامدی در دوره های براندازی 

این دو فرد در پوشــش خاص رســانه های خود به طور هدفمند برای روشن کردن آتش التهابات و تنش های 
اجتماعی سیاسی تحرکات خاصی صورت دادند که در بیانیه روشنگرانه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات 

سپاه )آبان ماه ۱۴۰۱( برخی از این اقدامات مورد اشاره قرار گرفته است.
در بخشی از این بیانیه که نشان از سرنخ های مشترک و همپوشانی اطلاعاتی این دو نهاد برای رسیدگی به 
این پرونده دارد، آمده اســت: »سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیستی، دوره های آموزش مربیان جنگ های 
ترکیبــی برای تعداد قابل توجهــی از عناصر مرتبط برگزار و به آنها مأموریت داده اند که بر مبنای آنها به صورت 

تشکیلاتی عمل نمایند...«
به گزارش فارس پلاس، این موضوع به شرکت این دو خبرنگار در سه دوره  آموزشی در ترکیه، چک )پراگ( و 
آفریقای جنوبی اشاره دارد که در دوره دوم یعنی دوره چک صراحتا به این دو از سوی عوامل سرویس های بیگانه گفته 
شده است که این دوره ها برای براندازی است و ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه به آنان اطلاع داده شده بود.
یکی از دوره های آموزشی یاد شده، دوره آموزش براندازی نرم در آفریقای جنوبی بوده که »نیلوفر حامدی« 
در آن حضور داشته است. در این دوره افرادی از نهادهای جامعه اطلاعاتی آمریکا شرکت کرده و »نیکو دکلرک« 
استاد آمریکایی برگزار کننده این دوره بوده است. دوره ای که تحت نظر بنیاد آمریکایی »استریت بیز« برگزار شده 

و پرونده این دو فرد نیز بعضا با همین عنوان )باند استریت بیز( شناخته می شود.
بنا بر اطلاعات نهادهای امنیتی کشور متولی دوره های مذکور وزارت خارجه آمریکا می باشد که از حمایت کامل 
سرویس جاسوسی C.I.A استفاده کرده است. همچنین مفاد دوره ها در فشرده ترین تعبیر در چارچوب مؤلفه های 
جنگ ترکیبی و براندازی نرم تعریف می شــده است. اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که نیلوفر حامدی برای 

شرکت در این دوره براندازی اول به ترکیه و سپس به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی سفر کرده است.
همچنین در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه آمده است: »انتشار اولین عکس از مرحومه 
امینی روی تخت بیمارستان توسط »ن.ح« صورت گرفت که از آموزش دیدگان همین دوره ها در خارج از کشور 
بود. او با اســتفاده از پوشــش خبرنگاری از اولین افرادی بود که در بیمارستان حضور و استقرار یافته، به تحریک 

بستگان متوفی و ارسال اخبار جهت دار پرداخت.«
این بیانیه درباره تحرکات الهه محمدی نیز توضیح می دهد: »همچنین است اقدامات »الف.م« که با استفاده از 
همان پوشش با حضور فوری در شهرستان سقز، به تحریک اطرافیان مرحومه، کارگردانی برخی صحنه ها و انعکاس 
اخبار و تصاویر جهت دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعاتِ شکل گرفته در آن شهر به ایفای مأموریت پرداخت. 

این فرد نیز آموزش دیده  دوره های رژیم مافیایی آمریکا در کشورهای خارجی است.«

وقتی به دروغ ادعا کرد که متخصص گفته است به سر مهسا ضربه  خورده است!
جالب است که در همین راستا این دو برای القا سازی منفی به خانواده مهسا امینی اطلاعات منفی و دروغ به 
آنها داده اند. به طور مثال، یکی از همین دو خبرنگار عکس ســی تی اســکن مغز مهسا امینی را به یک متخصص 
مغز و اعصاب نشان می دهد و این پزشک نیز بیان می کند که آثاری از ضربه و آسیب با شیء سخت به سر مهسا 
امینی در این عکس ها دیده نمی شود اما این فرد برای تحریک خانواده امینی به دروغ ادعا می کند که متخصص 

گفته است که به سر مهسا ضربه  خورده است!
این دو فرد برای تحریک این خانواده جاری شدن خون از گوش آن مرحوم در زمان بستری شدن در بیمارستان 
را حاکی از ضربه شــیء سخت به ســر توصیف می کردند، درحالی که این موضوع یکی از عوارض و آثار بیماری 

مهسا امینی بوده است.
بنابراین این دو فرد به جای پوشــش دهی اخبار این حادثه به تحرکات معنادار خصوصا در ارتباط با خانواده 
مهسا امینی و وابستگان و نزدیکان وی پرداخته و سعی کرده اند با کارگردانی خاصی موج اخبار را به سمت اهداف 

سرویس های بیگانه یعنی ایجاد اغتشاشات هدف دار که آموزش دیده بودند، هدایت کنند.
از همین روســت که »مسعود ستایشی« ســخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات و علت بازداشت این دو فرد 
می گوید: »موضوع اتهامی دو خبرنگار مورد اشاره ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم امینی و حرفه خبرنگاری 

نداشته است. این اشخاص در مقاطعی همکاری هایی با دولت متخاصم آمریکا داشته اند.«

خبرنگاری نیابتی برای رسانه های ضدانقلاب 
نکته حائز اهمیت این جاست که بعد از دستگیری این دو فرد مجموعه ای از واکنش های مجازی و رسانه  ای از 

سوی وابستگان به جریان براندازی به وجود آمد و به طور سازمان یافته از آنها حمایت شد.
اعطای جایزه به سردبیر ایران اینترنشنال و نیلوفر حامدی و الهه محمدی توسط باشگاه مطبوعاتی آمریکا

نیلوفر حامدی که نقش مهمی در انتقال اخبار دروغین از اغتشاشــات به رسانه های ضد انقلاب داشته است، 
پیشتر در حوزه های خاص سیاه نمایی در حوزه وضعیت زنان و دختران ایرانی، حمله به قوانین حجاب، القای ظلم 
نظام به زنان ایرانی از جمله ورزشکاران، تشویق زنان به رقص و آوازخوانی در اماکن عمومی، حمایت از آشوب ها 
خیابانی، بزرگنمایی آسیب های اجتماعی در حوزه زنان، ضریب دادن به کلیدواژه هایی چون »زن کشی« و تمرکز 

بر »قتل های ناموسی« و هجمه به قانون جوانی جمعیت و... کار کرده است.
مطالبی که از ســوی رســانه های ضدانقلاب و معاند بازتاب داده شده و به عنوان خوراک خبری ضدانقلاب از 
یک منبع داخلی از ایران مورد استفاده قرار گرفته است و این فرد نقش خبرنگار نیابتی رسانه های ضدانقلاب را 

ایفا کرده است.
خبرنگاری نیابتی برای رسانه های ضدانقلاب به این صورت بوده که این افراد خوراک خبری سفارشی معاندین 
را تولید می کردند و وبسایت »دیده بان آزار« )برای سیاه نمایی مربوط وضعیت زنان ایرانی راه اندازی شده است( 
که سردبیر آن فردی دو تابعیتی ایرانی انگلیسی با نام »غنچه قوامی« است، بلافاصله تولیدات این دو را پوشش 
می دادند تا جایی که برخی مطرح می کنند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی به عنوان دبیران دورکار این وبسایت 
معاند کار می کرده اند. نگاهی به وبسایت به خوبی نشان می دهد که مطالبی با نام همین دو خبرنگار در این وبسایت 

ضدانقلاب درج و منتشر شده است.
»غنچه قوامی« در تاریخ 8 تیرماه سال ۱393 به اتهام فعالیت علیه نظام بازداشت شد. بر اساس برخی تحقیقات 
صورت گرفته، مشخص شد وی در فعالیت های تبلیغی علیه نظام مشارکت داشته و ضمن ارتباط با دست اندرکاران 
و مرتبطین شــبکه های ماهواره ای از جمله شبکه  بی بی سی فارســی و اپوزیسیون خارج از کشور، در تجمعات و 
راهپیمایی های ضد نظام حضور داشته است. قوامی تحرکاتی در یکی از ورزشگاه های کشورمان نیز داشت که بعدا 

به قید وثیقه آزاد شد و به خارج از کشور رفت.
بنابراین به خوبی شــواهد و قرائن از ارتباط گیری این دو فرد با ضدانقلاب، ســرویس های جاسوسی بیگانه و 
تحرکات علیه نظام چه در پوشش روزنامه نگاری و چه تحریک برخی افراد برای التهاب آفرینی در کشور حکایت دارد.

 اطلاعات تازه ای از دو خبرنگار 
شرق و هم میهن که مأمور دشمن بودند

بسیاری تصور می کنند که جاسوس ها یعنی افرادی 
چون »جیمز باند« که کارهای عجیب و غریب می کنند 
و توانایی و قدرت غیرمتعــارف دارند. چنین تصوری 
درباره جاسوسی در عصر حاضر از اساس غلط و اشتباه 
است. جاسوس ها طبیعی تر و معمولی تر از آن هستند که 
مورد توجه قرار بگیرند و یا انگشت نما شوند. این جماعت 
به قدری »شبیه همه« هستند که تفاوت و تمایزشان 
از دیگران دشــوار و سخت است. شخص جاسوس نیز 
برای اینکه به اهدافی که مدنظرش اســت، برسد، به 
صورت طبیعی در پوشش های مختلفی وارد می شود و 
به همین دلیل این افراد هزار شغل و هزار عنوان دارند 
و به طور عمومی با مشاغل و عناوینی چون توریست، 
ورزشــکار، روزنامه نگار، هنرمند، دانشــمند، محقق، 
پژوهشــگر، بازرگان و... همزیستی دارند. هیچ کس در 
هیچ کجای دنیا به نام و عنوان جاســوس پاســپورت 
نمی گیرد. هویت ها چیزی دیگری را نشــان می دهند 

اما در واقع آنها کار دیگری می کنند.
به گزارش فارس، سرویس های جاسوسی همواره 
سعی دارند افراد مختلفی را به استخدام خود درآورند 
تا مخفیانه تر و مطلوب تر به اطلاعات مهم مد نظر خود 
دست پیدا کنند که در این میان، خبرنگاران و عکاسان و 
افرادی که فعالیت های رسانه ای انجام می دهند از جایگاه 
ویژه ای برخوردارند. بســیاری از خبرنگاران خارجی با 

دستورالعمل های اطلاعاتی و امنیتی ارائه شده از سوی 
سرویس های اطلاعاتی وارد کشور هدف می شوند که 
این اتفاق در مورد »ایران« به عنوان یک کشور هدف 

نیز صدق می کند.
در ایــن گزارش به بعضی از این افراد که در قالب 
خبرنگار و محقق و عکاس اقدام به فعالیت  علیه امنیت 
ملی کشور کردند و به دام افتادند، پرداخته ایم که در 

ادامه جزئیات آن را می خوانید.
 کاسپین ماکان 

جاسوسی که به دیدار کارفرمای خود رفت
در آشــوب های سال 88 و پس از کشته شدن ندا 
آقاسلطان شهروند ایرانی به دست عوامل خارج نشین، 
عوامل بیگانه بلندگوهایشــان را در دست گرفتند و با 
نشان دادن تصاویر و کلیپ های مختلفی که از زاویه های 
گوناگون از لحظه به قتل رساندن ندا آقاسلطان تهیه 
کرده بودند سعی در جو سازی و به دست گرفتن فضای 

روانی جامعه کردند.
در همان ایام و در گیر و دار اتهام زنی رسانه های 
بیگانه به جمهوری اسلامی پیرامون کشته شدن این 
دختر، یک عکاس و خبرنگار ســودجو با نام کاسپین 
ماکان با در دست گرفتن تلفن و تماس با خبرنگاران 
شــبکه های خارجی کشته شــدن ندا را به حکومت 

اسلامی نسبت داده و به دروغ پراکنی پرداخت.
هرچند که خانواده ندا آقاسلطان از این امر اطمینان 
نداشــتند و هیچ صحبتی به میــان نیاوردند، اما این 
خبرنگار جاسوس که بعد ها شماره عضویت رسمی اش 
برای موساد در اینترنت انتشار یافت، با انعکاس تصاویری 
خصوصی از ندا آقاســلطان که بعدا اعتراف کرد آنها را 
در منزل شخصی اش از او گرفته است راه خود را برای 
خروج از ایران و ورود به کشورهای غربی باز کرد. وی 
نه تنها موفق شد اقامت کانادا را به دست آورد بلکه به 
اسرائیل رفته و با شیمون پرز دیدار خصوصی برگزار کرد 
و جایزه جاسوسی خود را از دست کارفرمای اسرائیلی 

خود دریافت کرد.
 طعمه سرویس جاسوسی انگلیس 

معصومه ای که مسیح شد
 معصومه علی نژاد قُمی کُلایی، ملقب به مسیح علی نژاد 
در سال های گذشته یکی از مهم ترین بازوهای رسانه ای 
جریان اپوزیسیون برای فعالیت علیه جمهوری اسلامی 
ایران بود، مسیح خبرنگاری را از سال ۱3۷8 با روزنامه  
»همبستگی« آغاز کرد و بعد از آن خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری »ایلنا« در مجلس ششــم بود که به دلیل 
بی احترامی به قوانین و سرقت اسناد اداری محرمانه، از 
مجلس هفتم اخراج شد و همین امر علی نژاد را طعمه 
خوبی برای ســرویس جاسوسی انگلیس قرار داد تا از 
وی یک جاسوس تربیت کنند و از همان زمان بود که 

وی به دامMI ۶ افتاد.
او که از دهه 8۰ شروع به فعالیت علیه جمهوری 
اسلامی کرده بود، در سال های اخیر همکاری بیشتری 
با ســرویس های جاسوسی کشورهای غربی داشت به 
حدی که اجــازه ملاقات با وزیر امور خارجه آمریکا و 

رئیس جمهور فرانسه را پیدا کرد.
از آنجایی که تحصیلات علی نژاد در ایران به دیپلم 
خلاصه شده بود، در سال ۱38۶ به بهانه ادامه تحصیل 
راهی لندن شد و شــهر گران قیمت لندن و دانشگاه 

»آکسفورد بروکز« را انتخاب کرد.
علی نژاد طعمه خوبی برای ســرویس جاسوســی 
انگلیس بود، در این مدت به خوبی تربیت شــد و این 
چنیــن، نقش خود در فتنه 88 را به خوبی ایفا کرد و 
به حمایت علنی از ســران فتنه پرداخت. در ادامه هم 
خروج وی از کشور به بهانه ادامه تحصیل مقدمه ای برای 
آموزش های تکمیلی جاسوسی در دانشگاه آکسفورد بود 
تا طی آن علی نژاد بــا اکانت »OXFORD GIRL« در 
شبکه اجتماعی توئیتر به هدایت آشوب ها و اغتشاشات 
داخل ایران بپردازد و توانست نقش مهمی در تحریک 
احساسی طرفداران فتنه سبز و پروژه کشته  سازی در 

آن ایام ایفاء کند.
نیما زم؛ جاسوسی در قامت خبرنگار

نیما زم کــه نام اصلی او روح الله اســت، فعالیت 
رســانه ای خود را در دهه هشتاد آغاز کرد و بعدها با 
تحریریه سحام نیوز )سایت حزب اعتماد ملی( همکاری 
می کرد، پس از رخدادهای پس از انتخابات آن ســال 
بازداشت شد. او در خرداد ۱39۰ با پاسپورت خودش 
از مرز قانونی گذشــت و به مالزی رفت اما پس از این 

سفر به »فرار« متهم شد.

زم از مالزی به ترکیه و از آنجا به فرانسه پناهنده 
شــد. همکاری اش با سحام نیوز قطع شد و آمدنیوز را 
تأســیس کرد. عمده فعالیت رسانه ای آمد نیوز انتشار 
و اشــتراک گذاری اخبار تحریف شده، جعلی و کذب 
پیرامون اتفاقات داخلی ایران با هدف القاء نادرســت 
موضوعات به افکار عمومی و ایجاد تشــنج در جامعه 
ایران بــود؛ زم برای این مــزدوری مبالغ هنگفتی را 
از جانب مرتبطین ســرویس های جاسوسی بیگانه به 
جیب می زد؛ این موضوعی بود که همکاران ســابقش 
در چندین نوبت بر آن صحه گذاشــتند؛ به گونه ای که 
نامبرده نه تنها در داخل ایران میان فعالان سیاسی و 
رسانه ای به عنوان فردی منفور و خائن شناخته می شد 
بلکه در میان هم پالگان خارج نشــین اش نیز از او به 

عنوان فردی فاسد و حریص پول یاد می شد.
 افشاگری دوست سابق زم 
پیرامون پشت پرده آمدنیوز

»پیمان عارف« کارشــناس بی بی ســی فارسی و 
شــریک ســابق زم طی ویدئویی که اوایل اسفندماه 
9۵ منتشر شد، برای اولین بار درخصوص پشت پرده 
سایت و کانال ضدایرانی »آمدنیوز« و چگونگی حمایت 
»نیابتی« یک سازمان جاسوسی بیگانه از این سایت و 

کانال سخن گفت.
عــارف در ویدئو مزبور تصریــح می کند، آمدنیوز 

پروژه مفصلی است که سازمان های جاسوسی بیگانه، 
با کارگزاری و مزدوری زم که در پاریس مستقر است، 
نه علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ایران به کار بسته اند.

شاه مهره ای به اسم جیسون
اواخر تیرماه ســال 93 جیسون رضاییان خبرنگار 
واشنگتن پســت به همراه همسرش یگانه صالحی و 
یک عکاس خبری و همسر این عکاس که با رضاییان 
همکاری می کردند، توسط ماموران امنیتی در تهران به 
جرم جاسوسی بازداشت شدند. زوج دوم مدتی بعد آزاد 
شدند و همسر جیسون رضاییان که خبرنگار روزنامه 
انگلیســی زبان نشنال مستقر در امارات عربی متحده 
بود، مهرماه همان سال به قید وثیقه آزاد شد. جیسون 
رضاییان که از سال ۲۰۱۲ به عنوان خبرنگار در ایران 
فعالیت می کــرد، تابعیت دوگانه ایرانــی- آمریکایی 
داشت و از همین رو با گذرنامه ایرانی خود وارد خاک 

کشورمان شده بود.
به رغم جو سازی شدید مقامات آمریکایی و جریان 
غربگرا در ایران مبنی بر بی گناهی جیسون رضاییان، 
اتهامات ســنگین امنیتی که متوجه وی بود، عبارت 
بود از نفوذ در اماکن مهم دولتی، افشــای برنامه های 
ضدتحریمی ایران از جمله هویت واسطه های تجاری 
و ماهیت شرکت های همکار ایران در پروسه دور زدن 
تحریم ها و البته جاسوســی از برنامه هسته ای ایران. 
رضاییان مدتی مســئول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی ها 
در تهــران بــود و از فردای دســتگیری، آمریکایی ها 
درخواســت داشتند او آزاد شــود، به ویژه در پوشش 
مذاکرات هســته ای جان کری مکرر از وزیر وقت امور 
خارجه کشورمان درخواست می کند که جیسون آزاد 
شود. در یکی از جلسات نیز ظریف در پاسخ به اصرار 
آمریکایی ها می گوید در تهران او را جاسوس می خوانند 
و جان کری در پاسخ می گوید نه! او یک جاسوس نیست 
بلکه یک خبرنگار است، اما فقط آمریکایی ها نبودند که 
خواستار آزادی بی قید و شرط جاسوسشان بودند. در 
داخل کشور نیز از وزیر امور خارجه گرفته تا مشاور عالی 
رئیس جمهور، با اظهارات و مصاحبه هایشان، سعی در 

بیگناه جلوه دادن جیسون رضاییان داشتند.
جواد ظریف در سخنرانی خود که در ایام بازداشت 
جیسون رضاییان در دانشگاه نیویورک ایراد کرده بود، 
در ارتبــاط با موضوع این جاســوس آمریکایی خطاب 
به حضار آمریکایی گفته بود متاســفانه دوست شما و 
دوســت من، جیسون، به یک جرم خیلی جدی متهم 
شــده و من امیدوارم تبرئه شود اما او باید در دادگاه با 
اتهاماتش رو به رو شــود. او شهروند ایران است. باعث 
تاســف است که یک عامل پایین رتبه سعی کرده از او 
بهره برداری کند. اظهارات عجیب ظریف در حالی بود 
که جیسون رضاییان پس از مبادله، از طرف باراک اوباما 
رئیس جمهور وقت آمریکا، به همراه خانواده به کاخ سفید 
دعوت می شــود و جدا از این، نامه نگاری های جیسون 
رضاییان با شخص اوباما مبین این است که رابطه این 
جاسوس با آمریکایی ها نه در سطح یک مامور رتبه پایین 
که در سطح عالی ترین مقام سیاسی آمریکا بوده است.

رکسانا در تور سیا
بازداشت رکسانا صابری در بهمن سال ۱38۷ نیز 
یکی از پر سر و صداترین پرونده های جاسوسی در ایران 
به شمار می رفت. صابری که تابعیت ایرانی- آمریکایی 
داشــت، از پدری ایرانی و مــادری ژاپنی در داکوتای 
شمالی متولد شده و از سال83 یعنی چهار سال قبل 
از دستگیری در ایران با مجوز دولت برای رسانه هایی 
چــون رادیوی عمومی آمریکا ان پی آر و بی بی ســی 

مشغول کار بود.
پس از بازداشــت صابری، رسانه های غربی مدعی 

شدند او در حال مطالعه برای تکمیل تحصیلات خود 
در رشــته مطالعات ایران و روابط بین الملل در سطح 
فوق لیسانس و همچنین نوشتن کتابی درباره ایران بوده 
است اما این در حالی بود که وی به عنوان مترجم در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام کار و فعالیت می کرد و 
در حال جمع آوری اسناد محرمانه درباره حمله عراق 
به آمریکا بود. چنان که روزنامه آمریکایی لس آنجلس 
تایمز در گزارشــی درباره رکسانا صابری نوشت: او در 
حــال جمع آوری اطلاعاتی مربوط به جنگ آمریکا در 

عراق بوده است.
رکسانا صابری برای جاسوسی به نفع ایالات متحده 
و سیا، توسط دادگاه به هشت سال زندان و پنج سال 
تعلیق از فعالیت خبرنگاری محکوم شد اما این مجازات 
در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعلیقی تخفیف 
داده شــد. وی پس از گذراندن چهار ماه در زندان به 
اتهام جاسوسی در اردیبهشت سال 88 از زندان آزاد و 
به همراه پدر و مادر خود ایران را به سمت آمریکا ترک 
کرد. رکسانا صابری بعد از آزادی همچنان فعالیت خود 
علیه جمهوری اسلامی ایران را ادامه می دهد و به عنوان 
نمونه در کنسرتی که در آستانه انتخابات سال 9۲ در 
برلین توسط سازمان  اطلاعاتی آلمان برای »حمایت از 
سران فتنه و اغتشاشات« برگزار شد، به عنوان مجری 

ایفای نقش کرده بود.

جاسوس- خبرنگاران آلمانی در تبریز
۲ خبرنگار آلمانی در مهرماه ســال 89 برای راه 
انداختن یک کمپین بین المللی علیه جمهوری اسلامی 
ایــران، به خانواده یک زن ایرانی در تبریز که به اتهام 
قتل و ارتکاب زنا محکوم به مرگ شــده بود، نزدیک 
شــده بودند تا از آنها برای اهداف خود استفاده کنند 
اما با هوشــمندی ماموران امنیتــی قبل از هر کاری 
دســتگیر شدند. این دو که در نشریه بیلد ام زون تاگ 
آلمان فعالیت می کردند، با ویزای توریستی وارد ایران 
شــده بودند و نه به عنوان خبرنگار اما در این پوشش 
با شــبکه های ضد انقلاب خارجی در ارتباط بودند و 

همکاری می کردند.
آنهــا در دادگاه برای جرم اجتمــاع و تبانی برای 
ارتکاب جــرم علیه امنیت جمهوری اســلامی ایران 
ابتدا به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شــدند که در 
نهایت این حکم به جزای نقدی تبدیل شــد و این ۲ 
آلمانی با پرداخت جریمه و پس از ۴ ماه بازداشــت در 
 ابتدای اســفند 89 به همراه وزیر خارجه وقت آلمان 

گیدو وستروله به کشورشان بازگشتند.
جاسوسِ تایم

رضا رفیعی روزنامه نگار و نماینده ســابق »مجله 
تایم« در ایران بود که در اوایل تیرماه سال 88 توسط 
نیروهای امنیتی به اتهام جاسوسی دستگیر شد. وی به 
اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق جاسوسی به نفع 

بیگانگان و اجانب، تلاش در جهت راه اندازی شبکه های 
غیرقانونی ماهــواره ای خصوصی برای »حزب اعتماد 
ملی« و برقراری ارتباط با عناصر وابسته به سرویس های 
اطلاعاتی آمریکا و امارات متحده عربی متهم شده بود. 
رفیعی بعد از انتخابات با حضور مستقیم در اغتشاشات 
88، گزارش لحظه به لحظه حوادث و شلوغی های تهران 
را از طریق عکس برداری و تصویربرداری به وسیله تلفن 
ماهواره ای، ایمیل و سایت فیس بوک به خارج از کشور 
و به عناصر و عوامل ســرویس های جاسوسی آمریکا و 
امارات متحده عربی منتقل می نمود. همچنین وظایفی 

از جمله جمع آوری اطلاعات آثار اجتماعی و اقتصادی 
ناشــی از تحریم های آمریکا در ایران و انتخابات برای 
شــبکه های ماهواره ای و نفوذ در احزاب سیاســی و 
تاسیس NGO با هدف تاثیرگذاری و استحاله چهره های 

سیاسی در راستای براندازی نرم را به عهده داشت.
این جاسوس به مدت دوسال به عنوان »منبع کد 
دار« با اخذ حقوق ماهیانه برای سرویس امارات که به 
طور مستقیم با ســرویس اطلاعات آمریکا و انگلیس 
مبادلات اطلاعاتی دارنــد، فعالیت می کرد که دادگاه 
بدوی برای این اتهامات، او را به ۷ سال زندان محکوم 
کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه و نیم سال 
حبس قطعی تعزیری کاهش یافت. وی پس از حدود 

دو سال حبس در خرداد سال 9۰ از زندان آزاد شد.
پژوهشگری که جاسوس سیا شد

۲۵ تیر ۱39۶ برای اولین بار خبر دستگیری یک 
جاسوس چینی- آمریکایی در تهران از سوی سخنگوی 
 وقت قوه قضائیه رسانه ای شد. حجت الاسلام و المسلمین 
محسنی اژه ای در نشست خبری خود گفت: این فرد ژیو 
وانگ به صورت مستقیم از ناحیه آمریکایی ها هدایت 
می شده و حال با دستگیری و گذراندن فرآیند قضائی در 
دادگاه بدوی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. وانگ 
که به واسطه یکی از مجموعه های مطالعاتی در دانشگاه 
پرینستون به سازمان سیا مرتبط بوده در پوشش یک 

دانشــجو و پژوهشگر تاریخ وارد ایران می شود و اقدام 
به جمع آوری اطلاعات محرمانه از مجموعه هایی چون 

کتابخانه ملی می کند.
ناگفته نماند این حضور و فعالیت در ایران از همان 
ابتدای کار به دلیل حساسیت هایی که روی وی ایجاد 
می شود با رصد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور همراه 
شــده و فعالیت های ژیو وانگ زیرنظر گرفته می شود. 
در این مســیر کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی بخشی 
از اسناد و اطلاعات مدنظر خود را به صورت مدیریت 
شــده در اختیار وی قــرار می دهند تا او نیز آنها را به 
واسطه های خود در آمریکا و انگلستان منتقل کند و از 
این طریق دیگر اعضای شــبکه ای که او به آنها متصل 
اســت، شناسایی شوند. ســرانجام در آذرماه سال 98 
وی پس از آزادی مسعود سلیمانی از آمریکا، آزاد و به 

کشورش بازگردانده شد.
جاسوس خبرنگار ایرانی_کانادایی

مازیار بهاری خبرنگار »نشریه نیوزویک« که تابعیت 
ایرانی و کانادایی دارد، سال 88 به عنوان خبرنگار برای 
پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری وارد ایران شده 
بود که در اواخر خرداد ماه همان سال توسط نیروهای 
امنیتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشــت شد. 
بهاری که فارغ التحصیل رشــته های علوم سیاســی و 
سینما از دانشگاه کاناداســت، از سال ۱3۷3 فعالیت 
مســتند  ســازی و خبرنگاری را آغاز کرد، و در طول 
سال های گذشته در رسانه های مختلف و در کشورهای 
گوناگون در منطقه خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوب 
شــرقی به فعالیت خبری مشغول بوده و با آنکه تاکید 
می کــرد کارمند BBC و شــبکه ۴ تلویزیون انگلیس 
نیست، فیلم هایی را برای این رسانه ها تهیه  کرده بود.

دادگاه انقــلاب ایران مازیار بهــاری را به جهت 
جرائــم »اجتماع و تبانی بــا قصد ارتکاب جرائم علیه 
امنیت کشور، جمع آوری و نگهداری اسناد محرمانه و 
طبقه بندی شده، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به 
رهبر انقلاب و رئیس جمهور و اخلال در نظم عمومی« 
به بیش از ۱3 ســال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم 
کــرد. وی که با وثیقه ســه میلیارد ریالــی آزاد بود، 
قبــل از اعتراض به حکم دادگاه از کشــور به صورت 
غیرقانونی گریخت و همچنان به فعالیت خود علیه نظام 
جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد. فیلم ضدایرانی 
»گلاب« نیز توسط »جان استوارت« بر اساس کتابی که 
»بهاری« پس از فرار از ایران نوشته است، ساخته شد.

کوهنورد، خبرنگار، جاسوس!
اوایل مرداد ۱388 سه کوهنورد آمریکایی که یکی 
از آنان خبرنگار نیز بود، در حالی که از عراق وارد خاک 
ایران شــده بودند، به اتهام جاسوسی توسط نیروهای 
امنیتی دستگیر شدند. این افراد شامل »شِین بائر« که 
در رسانه های غربی خبرنگار آزاد معرفی شد، به همراه 
»سارا شورد« که دانش آموخته رشته ادبیات انگلیسی 
بود، در دمشق زندگی می کرد. شورد در آنجا به تدریس 
زبان انگلیســی و یادگیری زبان عربی مشــغول بود. 
همچنین به همراه این دو نفر »جاش فَتال« که فعال 

محیط زیست معرفی گردید نیز جزو بازداشتی ها بود.
ایران سارا شورد را در شهریور ۱389 و پس از چهارده 
ماه، قبل از صدور حکم دادگاه، به دلایل پزشکی با قرار 
وثیقه ۵۰۰ هزار دلاری که از طرف شاه عمان تامین شد، 
آزاد گردید و به آمریکا رفت. یک سال بعد دادگاه شِین 
بائر و جاش فَتال را به اتهام جاسوسی مجموعاً به تحمل 
۱۶ سال حبس محکوم کرد؛ سپس دادگاه تجدید نظر 
بــرای هریک از این دو نفر قرار وثیقه ۵۰۰ هزار دلاری 
تعیین کرد که باز پادشــاه عمان با پرداخت این هزینه 
زمینه آزادی این دو نفر را فراهم کرد و آنان نیز ایران را 

ترک کردند. این افراد بعد از خارج شدن از ایران به اتهام 
زنی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

جاسوس بریتانیا
نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی بود که ۱۵ 
فروردین ۱39۵ هنگام خروج از ایران به مقصد انگلستان 
به اتهام مشــارکت در براندازی نرم جمهوری اسلامی 
ایران از طریق همکاری با مؤسســات و شــرکت های 
خارجی دستگیر و به زندان منتقل شد. زاغری از جمله 
جاسوسانی است که در پوشش خبرنگار برای انگلیس در 
ایران جاسوسی می کرد، دستگیری زاغری در سال 9۵ 
منجر به دستگیری ۵۰ نفر از عوامل جاسوس انگلیس 
در ایران شــده بود و به این شکل یکی از مهلک ترین 
ضربه ها به ســرویس اطلاعاتی بریتانیا با دســتگیری 

زاغری وارد شد.
زاغری مسئول شبکه  سازی  ام آی ۶ و وزارت خارجه 
انگلیس در جنوب غرب آســیا و شمال آفریقا بود که 
در شبکه  سازی های جاسوسی تحت پوشش خبرنگار و 
شکل دهی به انقلاب های رنگی در برخی کشورها نقش 
فعالی داشــته است. این جاســوس از طریق برگزاری 
دوره هایی تحت پوشــش آموزش خبرنگاری اقدام به 
جمع آوری اطلاعات می کرد و از سویی در شکل گیری 
ناآرامی ها نقش قابل توجهی بر عهده داشت. پروژه هایی 
هم چون شبکه  سازی برای زنان و ناآرام کردن زنان از 

جمله مســئولیت های زاغری در کشور بوده است. در 
نهایــت نازنین زاغری پس از پایــان دوره محکومیت 
۵ ســاله خود و در ازای آزاد سازی ۵3۰ میلیون دلار 
اموال بلوکه شده ایران و آزادی یک ایرانی با گذراندن 
تشــریفات اداری به تیم انگلیسی تحویل داده شد و با 

یک هواپیمای عُمّانی به سمت انگلستان پرواز کرد.
دو خبرنگار روزنامه های شرق و هم میهن

 سربازان رسانه ای آمریکا
در روزهای ابتدائی آشوب های زن، زندگی، آزادی 
بود کــه نیلوفر حامدی و الهه محمــدی، خبرنگاران 
روزنامه های شرق و هم میهن، از سوی نهادهای امنیتی 
بازداشت شدند. در حالی که جریان رسانه ای آشوب و 
البته اصلاح طلبان سعی در ربط دادن بازداشت آنها به 
ماجرای فوت مهسا امینی داشتند، وزارت اطلاعات و 
سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه تبیینی مشترکی که 
نسبت به اغتشاشــات صادر کردند، به ارائه جزئیاتی 
از ماجرای دســتگیری ۲ خبرنگار یادشده پرداختند؛ 
جزئیاتی که نشــان از همکاری نیلوفر حامدی و الهه 

محمدی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه داشت.
در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات 
ســپاه در ارتباط با اغتشاشــات، با اشاره به دستگیری 
این دو، آمده بود: »ســرویس های جاسوســی غربی و 
صهیونیســتی، دوره های آمــوزش مربیان جنگ های 
ترکیبی برای تعداد قابل توجهی از عناصر مرتبط را برگزار 
کرده و به آنها ماموریت داده اند بر مبنای آنها به صورت 
تشــکیلاتی عمل کنند، متولی دوره های مذکور وزارت 
خارجه آمریکاست که از حمایت کامل سرویس جاسوسی 
CIA استفاده می کند، مفاد دوره ها در فشرده ترین تعبیر 
در چارچــوب مؤلفه های جنگ ترکیبی و براندازی نرم 
تعریف می شود، انتشار نخستین عکس از مرحومه امینی 
روی تخت بیمارســتان توســط نیلوفر حامدی صورت 
گرفت که از آموزش دیدگان همین دوره ها در خارج از 
کشور بود. او با استفاده از پوشش خبرنگاری از نخستین 
افرادی بود که در بیمارســتان حضور و استقرار یافته و 
به تحریک بســتگان متوفی و ارســال اخبار جهت دار 
پرداخت. همچنین اقدامات الهه محمدی که با استفاده 
از همان پوشــش با حضور فوری در شهرستان سقز، به 
تحریک اطرافیان مرحومه، کارگردانی برخی صحنه ها و 
انعکاس اخبار و تصاویر جهت دار از مراسم تشییع، تدفین 
و تجمعات شــکل گرفته در آن شهر به ایفای ماموریت 
پرداخت. ایــن فرد نیز آموزش دیــده دوره های رژیم 

مافیایی آمریکا در کشورهای خارجی است.«
آمریکا پاداش خیانت خبرنگاران نیابتی را داد

هشتم مرداد امسال نیلوفر حامدی و الهه محمدی 
برنده جایزه آزادی باشــگاه ملی مطبوعات آمریکا در 
سال ۲۰۲3 شدند؛ جایزه هایی که جان ابوشن نام دارد 
و شاخص ترین جایزه این نهاد خبرنگاری و مطبوعات 
در آمریکاست؛ جایزه هایی که نشان داد برخلاف تلاش 
اصلاح طلبان برای تطهیر خبرنگاران نیابتی، وابستگی 
نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ســرویس اطلاعاتی 

آمریکا به واقعیت نزدیک تر از بی گناهی آن هاست.
گفتنی است، رسانه های مدعی اصلاحات از دو دهه 
پیش تاکنون محلی برای اســتقرار و پرورش نیرو برای 
شبکه های ضدایرانی خارج نشین بوده اند. با نگاهی به کادر 
رســانه هایی چون بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، 
ایندیپندنت فارسی و... درمی یابیم که بسیاری از اعضای 
آن ها، در گذشــته خبرنگار و روزنامه نگار رســانه های 

اصلاح طلب بوده اند و امروز سرباز رسانه ای غرب.
مسعود بهنود، مجتبی واحدی، علی اصغر رمضانپور، 
مســیح علی نژاد، کاملیا انتخابی فــرد، فریبا داوودی 
مهاجر ، رکســانا صابری، نفیسه کوهنورد، فرناز قاضی 
زاده، اکبر گنجی، ابراهیم نبوی، حســین باســتانی، 
فرشته قاضی، رضا حقیقت نژاد، نیک آهنگ کوثر، مانا 
نیستانی، امید معماریان، هوشنگ اسدی، نوشابه امیری، 
محمد مساعد، جمشید برزگر، اردشیر امیر ارجمند، نیما 
راشدان و... تنها برخی از اعضای تحریریه روزنامه های 
مدعیــان اصلاحات بودند که امروزه با مواجب گرفتن 
از دشمنان قسم خورده مردم ایران، به دروغ پراکنی، 
بزرگنمایی اخبار منفی، ناامید ســازی مردم و تخریب 
وجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی می پردازند. در این 
میان افرادی چون علی اصغر رمضانپور )سردبیر شبکه 
تروریستی ضدایرانی ایران اینترنشنال( حتی در دولت 
اصلاحات به مقاماتی از جمله معاونت وزیر فرهنگ و 
ارشــاد نیز دست یافته بودند و امروزه اگاهانه به ملت 

خود خیانت می کنند.

‌4۰خبرنگار‌جاسوسی‌که‌در‌ایران‌فعالیت‌می‌کردند

مصطفی صدری نیا 

بــار دیگر شــاهد تجاوز وحشــیانه رژیم غاصب و 
منحوس صهیونیســم جهانی؛ این مولود اســتکبار و 
اســتعمار علیه مردم بی پناه مظلوم نوار غزه هســتیم. 
مردمــی که چیزی جز حق زندگی آرام خود و فرزندان 
خود را در ســرزمین مادری نمی خواهند. مردمی که از 
سال ۱9۴8 میلادی که مجمع عمومی سازمان ملل تحت 
تاثیر مداخله گرایانه انگلیس خبیث و آمریکای جنایتکار 
و شوروی فروپاشیده، حاکمیت این رژیم بی سرزمین و 
بی جمعیت را بر سرزمین مادری فلسطینیان به رسمیت 
شمرد، همواره طعم تلخ جنگ، قتل، فرزند کشی، آوارگی 
و ... را چشیده اند. آمار شهدای غزه چندین هزار نفر است 
که فقط چند صد نفر آنان در بیمارســتان المعمدانی 
قتل عام شــدند، مکانی که طبق همه کنوانسیون های 
بین المللی باید از تعرض و حمله مصون بماند، قتل عامی 

که در مقابل تمامی مدعیان حقوق بشر و مدافع انسانیت 
رقم می خورد و همان مدعیان نیز با ارســال کمک های 
نظامی و لجستیکی به این رژیم سفاک، اقدامات آن را 
حقوقی و مشروع تلقی می نمایند، چرا که خود، والد این 
رژیم نامشــروع با هدف حفاظت از منافع آنان در غرب 

آسیا بوده و هستند.
در مقطع کنونی سرنوشت فلسطین و مسجد الاقصی 
این ســرزمین انبیــاء و قبله اول مســلمین در حال 
رقم خوردن اســت، جبهه باطل به ســردمداری رژیم 
صهیونیســتی با پشــتیبانی غرب بالاخــص آمریکای 

جنایتکار، در موضع  تقابل با جبهه اسلام به سردمداری 
محور مقاومت قرار گرفته است که کیفیت پشتیبانی از 
هر جبهه را می توان تعیین کننده وضعیت سیاســی، 
اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و حتی موجودیت دیگری 
در عرصه بین الملل به شــمار آورد، چرا که آنچه امروز 
در غزه به مصاف هم رفته اســت، قبل از آنکه سلاح و 
مبارزه تن به تن باشــد، دو اندیشه کاملا متضاد یعنی 
اندیشه آزادی، استقلال، عدالت، انسانیت و به یک معنا 
اندیشه اسلام با اندیشه ظلم، حقوق بشر ابزاری، استکبار، 
استعمار، استثمار، و به یک معنا امپریالیسم جهانی است.

می توان اذعان نمود که سردمداران استکبار یعنی 
آمریکا و اذنابــش به خوبی بر تبعات این نبرد واقف  اند 
و همین وقوف اســت که منجر به اعلام مواضع صریح 
حمایتی آنان از رژیم صهیونیســتی شده است. حال با 
این تبیین، بیشتر بر مسئولین محور مقاومت لازم است 
تا هر آنچه در دو دهه گذشته سرمایه گذاری نموده اند، 
امروز با ورود موثر در جبهه غزه بدون واهمه بهره برداری 
نمایند، چرا که خدای متعال می فرماید »یا ایها النبی 
حرض المومنین علی القتال ان یکن منکم عشرون ...« 
»ای رسول مومنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر بیست 

نفر از شــما صبور و پایدار باشند بر دویست نفر غالب 
خواهند شــد و اگر صد نفر بوده بر هزار نفر از کافران 
غلبه خواهند کرد زیرا آنها گروهی بی دانش اند« نصرت 
الهــی بر مومنین در جهاد بــر کفار در طول تاریخ امم 
قاعده ای است جاری و ساری و باید پذیرفت که نتیجه 
این رویارویی همان طور که ذکر رفت، سرنوشت اولین 

مسئله جهان اسلام را معین خواهد نمود.
امــروز و در ایــن مقطع حســاس تاریخی، جهان 
اسلام و صاحبان وجدان های بیدار در انتظار ورود موثر 
اعضای محور مقاومت با هدف مقابله با ماشین جنگی 

صهیونیسم است و علاوه بر آن مسئولین محور مقاومت 
به ویژه جمهوری اسلامی ایران لازم است به دلیل امضاء 
نمودن اساسنامه رم )اساسنامه دیوان بین المللی کیفری( 
و عدم عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد با استناد 
به صلاحیت قضایی دیوان بین المللی کیفری مستقر در 
لاهه به استناد بند اول و دوم روش ورود دیوان )زمانی 
که یک کشــور غیر عضو در یک مورد معین، صلاحیت 
دادگاه را به رسمیت بشناسد و پرنده ای از جنایات جنگی 
یا نقض حقوق بشــر را به آن احاله نماید( و )زمانی که 
یکی ازکشــورهای عضو، داوطلبانه پیگیری موردی از 

جنایت و نقض حقوق بشــر در درون خود را به دادگاه 
محول کند( در ارتباط با مصادیق جنایات جنگی روی 
داده در غزه همچون جنایت نسل کشی، جرایم جنگی  و 
جرم تجاوز درخواست کیفری بین المللی جهت اسحاق 
هرتزوگ ریس رژیم جعلی اســرائیل، بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر، هرتزول لوی رئیس ستاد ارتش رژیم و 
دیگر فرماندهان نظامی دخیل در کشتار جمعی مردم 
غزه نماید چرا که با حق وتوی کشــورهای حامی رژیم 
اسرائیل در شورای امنیت این سازمان، قطعنامه ای علیه 
این رژیم وضع نخواهد گردید و صرفا دیوان لاهه است 
که می تواند تشــکیل پرونده حقوقی نماید، اگرچه این 
تشکیل پرونده هیچ گاه نمی تواند با ورود اعضای محور 
مقاومت در جبهه نبرد قابل قیاس باشد لیکن من حیث 
حقوقی بی نتیجه نخواهد بود.                                                                      

ضرورت ورود مؤثر و حقوقی اعضای محور مقاومت در تقابل با صهیونیسم


